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دوفصلنامه

پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان

نقش درست گویی قصه در جذب مخاطبان کودک و نوجوان

علی اکبر کمالی نهاد )*1( 

هیأت علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 1

چکیده 
قصه ها بخشی از گذشته جذاب پدران، مادران و بزرگ سالانی هستند که روزگاری با آن ها زندگی کرده اند و از حوادث 
آن ها تجربه هایی برای زندگی واقعی خود برگزیده اند. بزرگ ترها امروز در ساختی متفاوت و به گونه ای دیگر به عنوان 
قصه گو زیبایی هایی را که خود درک کرده اند، به کودکان و نوجوانان هدیه می کنند. قصه گویی یکی از خواستنی ترین 
کارهایی است که هرکس یک بار هم که شده آن را تجربه کرده است؛ اما قصه گویی صحیح، اصولی دارد که قصه گویان 
حرفه ای برای جذب مخاطب و اجرای صحیح قصه، آن ها را به کار می برند. پژوهش حاضر با رویکرد مخاطب شناسی 
و درســت گویی قصه، نقش این عوامل را بررسی کرده اســت. یافته های پژوهش نشان می دهد مؤلفه های کامی و 
غیرکامی مثل اعتماد به نفس و استقال قصه گو، تعامل و ارتباط قصه گو با کودک و نوجوان، لحن و بیان قصه گو، 
صدای رســا و دل نشین، قدرت تصویرگری و فضاســازی، کاربرد زبان بدن در قصه گویی و دیگر ترفندها و ابتکارات 

قصه گویی، در ارائه بهتر قصه و جذب بیشتر مخاطب کودک و نوجوان مؤثرند.

واژه های کلیدی: درست گویی، قصه گویی، مخاطب شناسی، کودک و نوجوان.

مقدمه
اولین قصه ها با اولین حضور انسان ها به زمین آغاز شدند. با شکل گیری اجتماعات انسانی، قصه ها نیز بیشتر و بیشتر شدند و 

زندگی هر انسانی بهانه ای برای آغاز و پیدایش یک قصه شد. به تدریج روایت  زندگی افراد برای فرد یا افراد دیگر بازتعریف شدند و در 

روند این بازتعریف  ها راویان و قصه گویان مختلفی با روش های منحصر به فرد در صحنه بی بدیل قصه گویی، این هنر جذاب و تأثیرگذار، 

وارد شــدند. قصه ها برخاسته از زندگی مردم جامعه بودند و قصه گوها به عنوان تاریخ و فرهنگ شفاهی زنده در میان مردم، با بیان 

متفاوت و شیوای خود، قصه  ها را به گروه های بعد از خود منتقل می کردند.

اگرچه قصه و روایت برای مخاطب بزرگ ســال هم از ارزش و اعتبار ویژه ای برخوردار اســت؛ امــا همواره کودکان و نوجوانان 

از شــنیدن قصه ها بیشــتر لذت می برند. مخاطبان کودک و نوجــوان چه از لالایی هایی که مادران با صدای دلنشــین خود برای 

آن ها می خواندند و چه از شــنیدن قصه های جذاب مربیان و معلمان در مدرســه و... به شکلی عمیق لذت می برند. قصه ها به طور 

غیرمستقیم مفاهیم و رویکردهای تعلیمی، اخاقی-تربیتی و روان شناسی را به کودکان می آموزند.

 کودکان کنجکاوانه به قصه ها گوش می سپارند، گاه با قهرمان های قصه ها هم ذات پنداری می کنند و آگاهانه یا ناآگاهانه از مفاهیم 

قصه برداشت شخصی می کنند و آن را در پستوی ذهن و تفکر خود سامان می دهند. ازاین رو شنیدن یک قصه خوب عاوه بر لذت 

درونی و بیرونی، زمینه ساز برداشت های آزادانه مخاطبی است که بسیاری از مسائل جامعه برای او تازگی و جذابیت دارد؛ پس نحوه 

دوفصلنامه پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان، صفحات 159-149
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این روایت و بیان درست و گفتن هنرمندانه آن، تأثیری اساسی بر میزان جذب مخاطب و ترغیب او به شنیدن و تأثیرپذیری از قصه 

دارد.

طرح مسأله
قصه گویی یکی از روش های بســیار مؤثر در افزایش قدرت تفکر و اندیشه، تکوین شخصیت و دست یابی به تفکر انتقادی کودک 

شناخته شده است. »با کمک گرفتن از روش قصه گویی می توان تغییرات شگرفی در زمینه یادگیری، سوادآموزی و خاقیت کودکان 

ایجاد کرد« )ریموند، 2008، به نقل از رادبخش و همکاران، 1392: 182(. برای رسیدن به چنین موفقیتی، باید قصه گویانی تربیت 

شوند که با زبان و بیانی شیرین، نیروی تخیل کودک را بر   انگیزانند و با کودک صمیمانه برخورد  کنند و این قدرت و توانایی را پیدا 

کنند که کودک را با شنیدن قصه و هدف اصلی از آن یعنی آموزش، جذب و همراه کنند.

قصه و قصه گویی به عنوان یکی از راهکارهای تأثیرگذار آموزش، نقش مهمی در هویت بخشــی، انتقال فرهنگ، جامعه پذیری، 

توســعه مهارت های فردی و یادگیری باورهای ارزشــمند و درنهایت آمادگی برای پذیرش نقش های فردی و اجتماعی دارد. قصه با 

ارتباط عمیقی که میان بیرون و درون انسان ایجاد می کند، مخاطب خود را جذب می کند، بر احساس و عاطفه او اثر می گذارد و به 

اندیشه او نظم منطقی می بخشد.

والدین و مربیان می توانند از طریق قصه  به رشد روحی و روانی کودک جهت دهند. به این ترتیب که قصه هایی برای کودکان در 

نظر گرفته شود که آن ها را جذب کند، محتوای مناسب سن آن ها را داشته باشد و تأثیرات مثبتی بر تفکر و نوع نگاه آن ها به زندگی 

داشته باشد. اگرچه کودکان خردسال به قصه هایی جذب می شوند که به شکل ترانه و همراه با آهنگ باشد؛ اما با افزایش سن و گذر 

از دوره دبستان، کودکان »بیشتر طالب معنی قصه و فهم و درک مقدمات و نتایج داستان می شوند« )محجوب، 1386: 128(. آن ها 

دوست دارند که قصه هم معنادار باشد و هم خالی از آهنگ نباشد. دلشان می خواهد قصه گو قصه هایی را برای آن ها بگوید که پر از 

حوادث و گره ها و تعلیق هایی باشد که آن ها را به هیجان بیاورد.

قصه گو می تواند چونان مرشــد و راهنمایی باشد که با بیانی شیوا و قصه ای جذاب و مفاهیمی دل پذیر، نمای زیبایی از ورودی 

یک راه و مســیری جذاب را به کودک و نوجوان ارائه دهد، آنها را با خود همراه کند و به شــهر آگاهی ببرد و حس زیبایی شناسی و 

خاقیتشان را موازی با عزت نفس و استقال طلبی ارتقا دهد یا برعکس چونان یک فرد نابلد دریچه ورود به قصه ای زیبا را ناآگاهانه 

چون بیابانی بی آب و علف و خشک نشان دهد.

یکی از موضوعات مهم برای شــناخت عوامل اثرگذار بر جذب مخاطب، شیوه صحیح قصه گویی است که در این جستار برآنیم 

تا آن را بررسی و تبیین نماییم. هدف از نگارش این مقاله شناسایی راه هایی است که به قصه گو کمک می کند تا مخاطب کودک و 

نوجوان را جذب کند و در دوره ای که انواع و اقسام رسانه های تصویری، صوتی، حقیقی و مجازی با اهداف مختلف و گاه نامناسب 

در جذب مخاطب کودک و نوجوان تاش می کنند، برای جلب توجه این مخاطب به قصه های اثرگذار و انسان ســاز چه راهکارهایی 

باید بیندیشد؟

پیشینه
در زمینه مخاطب شناسی، قصه گویی و نقش قصه گو یا راوی در روایت قصه و درست خواندن متن قصه، مقالات و کتاب هایی به 

رشته تحریر درآمده اند؛ از جمله:

 تاج آبادی و رنجبری )1389( در مقاله »سیری در هنر قصه گویی و شیوه های روایت قصه«، سلیقه دار )1388( در مقاله »آموزش، 

قصه گویی و قصه سازی برای کودکان« و گنج جو )1368( در مقاله »قصه گویی برای کودکان و اثرات آموزشی آن« به بررسی مبحث 

قصه گویی برای کودکان و نوجوانان پرداخته اند.
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شــمس و زابلی زاده )1397( در مقاله »نقش گوینده خبر ارتباط گر در جذب مخاطب و افزایش اثربخشــی خبر تلویزیونی« و 

سیدآبادی )1385( در کتاب »عبور از مخاطب شناسی سنتی« موضوع مخاطب شناسی و نقش گوینده در آن را بررسی کرده اند.

و صیادکوه )1399( در کتاب »مقدمه ای بر مبانی درست خوانی متن در زبان فارسی« در حوزه راهکارهای درست خوانی متن، 

پژوهش کامل و ارزشــمندی انجام داده اســت؛ اما تا جایی که نگارنده جستجو نموده است، پژوهش مستقلی که به بررسی »نقش 

درست گویی قصه در جذب مخاطبان کودک و نوجوان« پرداخته باشد، به دست نیامد.

مخاطب و مخاطب شناسی
از دیدگاه مخاطب شناســی، هر موضوعی که به رشــته تحریر در می آید، هر اثر هنری که ســاخته می شود و هر تخیلی که زاده 

می شــود، برای مخاطبی خاص نوشــته، ساخته و ایجاد می شود؛ مخاطب یعنی کسی که اثر خطاب به اوست و یا نگاه آفریننده اثر 

رو به ســوی اوســت. هر مؤلف، هنرمند، تصویرگر و... برای مخاطب خود، نگاه و باور او و ســلیقه و ذوق او ارزش قائل است و با 

 رعایت معیارها، قوانین و ضوابط، آن چیزی را می آفریند که مورد توجه و نگاه مخاطب خود باشد. خداوند در قرآن کریم می فرماید:

»ما هیچ پیامبری را نفرســتادیم؛ مگر این که به زبان قومش ســخن می گفته است تا بتواند دین را به روشنی برای آن ها بیان کند« 

)ابراهیم، آیه 4(.

درحقیقت »شناخت مخاطب مرحله ای است پس از انتخاب مخاطب« )سیدآبادی، 1385: 17(. اگر نویسنده بداند که مخاطب 

خودش چه چیز را می داند و چه چیز را نمی داند و چه چیزی را می خواهد بداند، به راین اساس متنی را به او عرضه می کند که سخنی 

بلیغ است؛ یعنی متناسب با حال مخاطب خود است )صلح جو، 1389: 75(. از این جهت در مخاطب شناسی باید از علومی چون 

جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی و ... کمک گرفت.

 یکی از آسیب هایی که در زمینه مخاطب شناسی وارد است، دست بالا یا دست پایین گرفتن مخاطب است. دست بالا گرفتن از 

آن جهت که به مخاطب چیزی داده شود که هنوز زمان آن فرا نرسیده و دست پایین گرفتن به این معنی که نکته ای یا موضوعی در 

اثر مطرح شود که نویسنده فکرش را نمی کرده مخاطب آن را دریابد؛ اما از طرف مخاطب به صورت اشکال یا تذکری بیان می شود 

)رفیعی، 1391: 59(. این عدم شــناخت صحیح مخاطب، به اصطاح به مخاطب پرانی می انجامد و زیان ها و خسارت های تربیتی، 

تعلیمی و روان شناختی در پی خواهد داشت. در این مواقع عاوه بر نگاه و باور مخاطب، جان و روح او نیز از همراهی با قصه جدا 

می شود.

یکی از مباحث ضروری در ادبیات کودک و نوجوان مفهوم مخاطب شناســی است؛ یعنی آفریننده اثر باید به ویژگی ها، نیازها، 

توانمندی ها، ناتوانی ها، احساســات، عواطف و شــرایط روحی مخاطب واقف باشد تا بتواند اثری را خلق کند که مخاطب کودک و 

نوجوان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، از آن اثر بپذیرند و به گونه ای آن ها را در مسیر خواننده فعال و خاق و توانمند حرکت دهد. 

»طبیعتاً در افق دید کودکانه است که قدرت، احساسات، استقال و تجربه کودک به رسمیت شناخته می شود و خاقیتش زمینه 

بروز پیدا می کند« )ارجی، 1391: 43(.

به همین ترتیب قصه گوی آگاه و توانمند باید در ارائه قصه به نوعی هم کودک باشد و ناشناختگی ها و بی تجربگی های این دوره 

را درک کند و از سوی دیگر به عنوان یک فرد بزرگ سال به عایق، سایق و آرزوها و خواسته های کودکان آگاه باشد و جهان کودک 

را بشناسد و بداند که کودک در چه سنی به آهنگ کلمات و ارتباط با قصه گو اهمیت می دهد، در چه سنی مجذوب شعر و موسیقی 

می شود و چه زمانی با قصه و معناهای آن همراه می شود.

»رویکرد ارتباطی به ادبیات کودک، به این دلیل که توجه ویژه ای به مخاطب دارد، به تولید ادبیاتی تهی از عنصر شــخصی و 

فردیت مؤلف منجر می شود. پدیدآورنده ادبیات کودک و نوجوان، "خود" را از میان برمی دارد تا با مخاطب بر سر موضوعی مشخص، 

به مفاهمه برسد و به همین دلیل است که امکان پدید آمدن کلیشه ها در آن به راحتی فراهم است« )سیدآبادی، 1385: 120(. این 
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درونی شدن فقط کم کردن فاصله بین مؤلف با دنیای کودکی نیست؛ بلکه قصه گو هم می تواند دنیای کودکی را در ذهن و اندیشه خود 

درونی کند. به این صورت که هم چنان در دنیای کودکی بماند و دنیا را از زاویه دید کودک بنگرد؛ بنابراین، قصه گویی که می خواهد 

قصه ای را برای گروه ســنی کودک یا نوجوان بازگو کند، رموز و فراز و فرودهای کار خود را با نگرش کودک همراه می کند و با دل 

مخاطب خود راه می آید تا آن که مخاطب جذب لحن، آهنگ و محتوای قصه شــود. به منظور دقت بیشــتر در این موضوع و برای 

همراه کردن پیام ، زبان، تصاویر و تخیات، فضای ذهنی، لحن و بیان اثر به سطح و درک مخاطب و شنونده، مبحث گروه های سنی 

مخاطبان مطرح می شود که از جهاتی هم می تواند دست مایه ای باشد برای قصه گو در این که بتواند با توجه به آن، خود را بیشتر با 

مخاطب همراه کند.

لزوم توجه به گروه سنی قصه در مخاطب شناسی و جذب او
یکی از موضوعات مطرح در قصه گویی و جذب مخاطب، انتخاب قصه متناســب با گروه ســنی، نیازها و شــرایط و مقتضیات 

عاطفی، اجتماعی و روان شناختی مخاطب است. مسلماً شناخت ویژگی های شناختی، اجتماعی و روانی مخاطب و نگارش و ارائه 

قصه ای متناســب با ویژگی های روحی و حتی جســمی او، در نگرش مخاطب و ساختن تفکر انتقادی، رشد عاطفی و به وجودآمدن 

تغییرات در اندیشه او مؤثر خواهد بود. قصه نماینده ارزش ها، اهداف، آرزوها و باورها و نوع نگاهی است که مخاطب به زندگی دارد. 

بنابراین باید با وسواس، ظرافت و دقت به رویکردهای روان شناختی، نیازهای سنی، باورهای درونی و بیرونی مخاطب، قصه ای برای 

او روایت شود که مانند روانی یک رود پرآب در روح و جانش جریان یابد.

مخاطب کودک در هر مرحله از مراحل رشد خود، تفکرات و شرایط جسمی و روحی ویژه آن دوره را دارد و به نسبت هر مرحله، به 

قصه هایی متناسب با شرایط روحی آن دوره نیاز دارد. از سن هفت تا یازده سالگی که کودک واکنش ویژه تری به قصه و داستان نشان 

می دهد، والدین، مربیان و فعالان حوزه ادبیات کودک و نوجوان باید با شــناخت کافی، کتاب ها و قصه هایی برای کودکان گزینش 

کنند که مخاطب کودک با شنیدن و خواندن آن ها، ضمن همراه شدن با شخصیت های قصه، با حقایق زندگی، ارزش  های انسانی و 

واقعیات و حقایق جهان آشــنا شــود؛ چرا که »کودک به دلیل سن کم خود، نمی تواند همه چیز را تجربه کند؛ ولی داستان او را در 

موقعیت هایی که شــخصیت های داستان آن ها را تجربه می کنند، قرار می دهد. کودک از طریق این تجربه مشترک می آموزد چگونه 

با مشکات و چالش هایی که فرصت روبه روشدن با آن ها را در عالم خارج نداشته، مقابله کند«)امین دهقان و پریرخ، 1382: 53(.

از دیگر موضوعاتی که در این بحث می تواند مؤثر باشد، توجه به مخاطب از نظر جنسیت است؛ چرا که هر قصه مخاطبان خاص 

خود را دارد و میزان واکنش دختران و پســران نســبت به محتوا و ساختار قصه ها و جنبه های تخیلی آن ها متفاوت است. توجه به 

رویکردهای شناختی دختران و پسران و شناخت دنیای روحی و عاطفی و شناختی شان، به تولید و ارائه قصه هایی کمک خواهد کرد 

که مخاطب با عاقه بیشتری به موضوع و محتوای آن ها جذب می شود و پیوند بهتری با فضای قصه برقرار می کند.

نقش قصه گو در بیان قصه
فرستنده، پیام و گیرنده )مخاطب( سه عنصر سازنده یک ارتباط هستند )سیدآبادی، 1385: 11(. قصه گو در مقام یک کنشگر 

و عامل پیوند دهنده قصه و نیز به عنوان فرستنده پیام به مخاطب، نقش به سزایی در تأثیرگذاری قصه و جذب مخاطب دارد. شنیدن 

قصه یکی از نیازهای مبرم کودکان اســت که به آن ها کمک می کند تا تجربه کنند، بیاموزند، احســاس کنند و به شکلی متفاوت و 

در کنار هم سن وســالان خود آنچه را از یک روایت می خواهند، از زبان فردی به غیر از پدر و مادر بشــنوند و گاه به کمک بازیگران و 

عروسک ها لحظات قصه را زندگی کنند.

قصه گو با رعایت اصول قصه گویی صحیح می تواند از جادوی کلمات به شکلی متفاوت بهره بگیرد و حتی کودک ناآرام و بی توجهی 

را به شنیدن قصه و داستان جلب کند. »کلمات مانند اشعه ایکس هستند؛ اگر کسی از آن ها به خوبی استفاده کند، از میان همه 
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چیز عبور می کنند« )مونته رو، 1394: 145(. در واقع در فرآیند قصه گویی علمی و صحیح، عاوه بر ورود کودک به دنیای پررمزوراز 

قصه  و پرورش قدرت تخیل او، جاذبه شنیداری قصه به فهم دیداری و در نهایت عاقه مندی او به خوانش کتاب و مطالعه می انجامد. 

جادوی قصه وقتی در لوای کامی جذاب و بی نقص قرار می گیرد، نتیجه اش زیبایی، نوجویی و نوآوری، خاقیت، پرورش روح و ارتقای 

تفکر اجتماعی و منطقی خواهد بود.

اما باید دید شروط و لوازم قصه گویی مؤثر و کارآمد چیست؟ انریکه پائس1 می گوید: »برای خوب قصه گفتن، سه شرط ضروری 

است: داشتن یک قصه خوب، دانستن روش تعریف کردن آن و داشتن تمایلی قوی برای گفتن آن« )همان: 164(. قصه گو با پیشینه 

علمی، منطقی و نیز تجربیات و مطالعاتی که در زمینه قصه گویی دارد، می خواهد قصه ای برای کودک بگوید که بیشترین اثرگذاری 

را داشــته باشد؛ چرا که توجه مخاطب به پیام هایی جلب و جذب می شــود که با عایق و نیازهای او تناسب داشته باشد. در واقع 

مخاطب پیام هایی را انتخاب می کند که به آن ها عاقه دارد )نعمتی انارکی، 1380: 200(. بنابراین، با انتخاب قصه ای متناسب با سن 

و درک کودک، عاوه بر لذت شنیدن حوادث و فرازونشیب های آن، بستر درک و دریافت معناهای مستتر و نیز آموزش غیرمستقیم 

مفاهیم موردنظر نیز برای او فراهم می شود.

قصه گویــی کــه بتواند در روند گفتن قصه، کودک و نوجوان را با خود همراه کند و جریان اجرای قصه به مشــارکت میان او و 

مخاطب بیانجامد، یکی از مســیرهای درســت گویی قصه را طی کرده اســت. در این حالت مخاطب کودک و نوجوان پرسش ها و 

موضوعاتی را که در روند شنیدن قصه احساس می کند، از قصه گو می پرسد.

قصه گوی ماهر باید یک گوینده ماهر مســلط بر علم ارتباطات با تجربه کافی در شناخت مخاطب کودک، آشنا با روان شناسی 

رشد عاطفی و اجتماعی کودک، ادبیات موردپسند کودک و آَگاه به دنیای زیبای کودکان باشد. یک قصه گو در مسیر درست گویی و 

درست خوانی باید بتواند اعتبار کسب کند. مخاطب را جذب و جلب کند و شخصیت و ظاهرش برای مخاطب جذابیت داشته باشد. 

قصه گو باید به کودکان عاقه مند باشــد و دوســت داشته باشد لحظاتش را با این گروه مخاطب بگذراند؛ چراکه ارتباط صمیمانه و 

مستقیم کودک و قصه گو سبب می شود تا کودک ابتدا متن قصه را به راحتی بشنود و سپس معناهای درونی آن را با حرکات صورت 

و یا چهره قصه گو بیش از پیش درک کند و بپذیرد.

راه و رسم درست گویی قصه
قصه گویی کار چندان آســانی هم نیست و اجرای صحیح و بی نقص آن مهارت های خاصی را می طلبد. بعد از انتخاب یک قصه 

خوب و مناسب که با ویژگی های سنی، نیازها، عاقه مندی ها، تخیات و تصورات و خواسته های مخاطب سازگار و هماهنگ باشد، 

درک و دریافت و به خاطرسپردن آن و تمرین کافی برای اجرای موفق قصه و کسب مهارت های اجرای قصه با تمام زیر و بم ها و ظرایف 

و لطایف آن، از موارد مهم و ضروری ارتباط با مخاطبان قصه اســت. از ســویی دیگر »قصه باید به قلب برسد و اثر بگذارد؛ بنابراین 

وقتی یک قصه را تعریف می کنید، باید اولین نفری باشــید که از آن لذت می برید. در این صورت اشــتیاق شما مسری می شود و به 

مخاطب می رسد« )مونته رو، 1394: 160(.

حال باید دید که قصه گو چه ویژگی ها، مهارت ها یا شگردهایی را باید داشته باشد و به کار ببندد تا مخاطب کودک و نوجوان از 

ابتدا تا انتها جذب و جلب قصه و فراز و فرودهای آن شود:

اعتماد به نفس و استقلال قصه گو
یکی از موانعی که سبب می شود تا قصه گو نتواند قصه اش را به خوبی بگوید یا تعریف کند، ضعف درونی و روانی یعنی ترس ها یا 

حالت های مضطربانه ای است که قبل از اجرا بر قصه گو مستولی می شود و مدام با پرسش هایی نگران کننده آن ها را در ذهن خود مرور 

1. Enrique Pace
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می  کند. آرامش و تعادل در اجرای قصه یکی از شرایط مهم و اصولی است که در ایجاد ارتباط میان مخاطب مؤثر است. حالت های چهره 

چون اخم، ناآرامی، عصبی بودن، لرزش صدا و لحن نامناسب در ارائه قصه، موانعی هستند که بیان صریح قصه گو را با اختال مواجه 

می کنند و حتی مخاطب عام را از خطاهای زبانی و بیانی اش آگاه می کنند. به لکنت افتادن حاصل از عدم اعتماد به نفس و داشــتن 

تکیه کام یا تلفظ اشتباه در بیان قصه، عواملی هستند که در پی خود بی توجهی شنونده و بی انگیزگی مخاطب را خواهند داشت.

اگرمی خواهید قصه ای را برای دیگران تعریف کنید، باید مثل مبلّغ یک شــرکت بزرگ یا بازاریاب حرفه ای یک کارخانه معتبر از 

جادوی کلمات بهره ببرید و از واژگانی استفاده کنید که مخاطب به طور مؤثر با شما همراه شود. آن گاه که می بینید با اعتماد به نفس 

و توانمندی کامل احساساتتان را به گوش و چشم و جان مخاطب هدیه می دهید، به شکلی ویژه این حس به مخاطبان هم منتقل 

می شود و از شنیدن سخنانتان لذت می برند.

تعامل و ارتباط قصه گو با کودک و نوجوان
ارتباط نزدیک، هدفمند و صمیمی با مخاطب کودک و نوجوان یکی از لوازم اصلی جذب مخاطب اســت. کودکان و نوجوانان 

صمیمی ترین و صاف و ساده ترین گروه مخاطبانی هستند که خواهان شنیدن قصه هستند. آن ها صادقانه  تر از مخاطبان بزرگ سال به 

شما نشان می دهند که از قصه و روند بیان آن خوششان آمده است یا خیر! این صداقت در نوع رفتار، ارتباط و تعامل با این گروه را 

جذاب تر و پایدارتر می کند.

اگرچه والدین برای کودکشان قصه می گویند و در این قصه گویی یک ارتباط صمیمانه خانوادگی پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی 

ایجاد می شــود، اما روایت همان قصه توســط قصه گو در کنار گروه هم سالان فرآیند جلب و جذب کودک به قصه را به صمیمیت و 

عاطفه بیشتری گره می زند. وقتی قصه گو با آرامش و مهر و محبتی دلنشین و واقعی برای کودک داستانی را بازگو می کند، با طیب 

خاطر به سؤال های کودک گوش می دهد و پاسخش را به شیوه ای صحیح ارائه می کند تا عاوه بر دریافت پاسخ از حال و هوای قصه 

هم جدا نشود. این تعامل و ارتباط دوسویه به همراهی ویژه کودک و نوجوان با جریان و حوادث قصه می انجامد و سبب می شود آنها 

کمتر از فضای قصه جدا  شوند. جذب مخاطب کودک و نوجوان از بزرگ سال سخت تر است؛ به این دلیل که اگر بچه ها درگیر و جذب 

قصه ای نشوند، به راحتی آن را رها می کنند و می روند؛ اما اگر دیدید که تمام وقت به شما نگاه می کنند و با دهان باز به قصه گوش 

می دهند، آن ها جذب قصه شده و از آن لذت می برند )همان: 187(.

لحن و بیان قصه گو
قصه گو باید به ادبیات و زبان ادبی مســلط باشــد. او بهتر است چندین بار داستان یا قصه را بخواند و با تسلط کافی بر فضاها، 

صحنه ها و حوادث، داستان را با قوت و تسلط بیشتر ارائه کند. وقتی قصه گو با فنون خوانش صحیح و گویش درست قصه آشنایی 

داشــته باشــد و به چندوچون آن آگاهی و تسلط داشته باشد، به موقع مکث می کند، در زمان خاص تند تند می گوید و کودک را با 

خود و وقایع داستان همراه می کند و در لحظاتی نیز طمأنینه و آرامش را چاشنی بیان خود می کند. آهنگ و سرعت کام در ارائه 

مفاهیم در قصه گویی مؤثر است. سکوت نیز یکی از نشانگان ارتباطی است که خود حاوی پیام های ارتباطی عمیق و معناداری است.

سرعت و ریتم قصه گویی باید به صورتی باشد که وضوح کام از بین نرود و به قولی کام از ریتم نیفتد و داستان تأثیر خود را از 

دست ندهد. سرعت تند یا برعکس کند و نامناسب از شور و هیجان شنیدن قصه می کاهد و در نتیجه سبب دورشدن و فاصله گرفتن 

مخاطب کودک و نوجوان از شنیدن قصه می شود. »یکی از مشکات تند صحبت کردن این است که کلمات به خوبی جویده و آماده 

نمی شوند. هجاها در طول این مسیر گم می شوند و نوعی دیرهضمی در ادراک به وجود می آید. پس، از مخاطب می شنوید: »اون چی 

گفت؟« وقتی خیلی سریع صحبت می کنید، نشان ها، معانی و ظرایف نوسانی صدا از دست می روند« )همان: 148(.

 گاهی قصه گو صراحت در کام ندارد و به جای اســتفاده از نام اشــیا، از کلماتی جایگزین مثل )آن چیز( را بردار و... استفاده 
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می کنــد یا اصواتی مثل »اَم، آ...« یا کلماتی مثل »خوب، بعداً، دیگه و...« را به کار می برد. گاهی اوقات آنقدر از قیدها، صفت ها 

و جمات توضیحی در کام خود استفاده می کند که مخاطب خسته می شود و از شنیدن قصه فرار می کند. بنابراین وقتی قصه گو 

با تلفظ نامناســب کلمات قصه و عدم رعایت اصول فن بیان، به خوبی از عهده روایت قصه برنیاید، نداشــتن تخصص و ناشی بودن 

قصه گو نزد مخاطب کودک شناخته می شود و بین او و مخاطبش فاصله می افتد و به نوعی اعتماد بین او و کودک از بین می رود.

گاه قصه گو باید به جای تمام شخصیت های داستان بازی کند و لحن و حرکات دست و چهره اش را بر اساس شخصیت و نوع 

عملکردشان نشان دهد. »تغییر صدا و حرکات و رفتن در قالب شخصیت های قصه، درک آن را برای کودکان هموار می سازد و کودک 

به نحوی محسوس درگیر قصه می شود. گویی ماجرای قصه در چند قدمی او اتفاق می افتد« )گنج جو، 1368: 19(.

یک قصه گوی حرفه ای باید رگه هایی از احساسات عمیق خود را به قصه اضافه  کند؛ چراکه اگر قرار باشد »داستان را مثل یک 

طوطی حفظ کرد و از بر خواند، انگار که جدول ضرب است؛ در این صورت جادوی روایت را از دست می دهیم و خشک و سنگین 

می شویم. برای تعریف کردن باید از احساسات استفاده کنیم. راوی شفاهی باید با قصه زندگی کند؛ نه این که آن را از حفظ بخواند« 

)مونته رو، 1394: 57(.

»قصه گویی یک کنش ارتباطی است. هرچه زبانتان طبیعی تر باشد، شنونده بهتر و زودتر وارد داستان می شود« )همان: 32(. 

استفاده از واژگان نامناسب و گاه رسمی یکی دیگر از موضوعاتی است که سبب می شود مخاطب کودک از شنیدن قصه سرباز زند. از 

بهترین و تأثیرگذارترین راه های جذب مخاطب ساده گویی است. سادگی و روانی سخن، به کاربردن جمله های کوتاه و ساده مخاطب را 

با خود همراه می کند و پیام قصه نیز سریع تر به او منتقل می شود. وقتی پویایی و شیوایی کام به اندازه باشد، چون رایحه و بوی خوش 

بر جان مخاطب می نشیند؛ اندیشه، تخیل و تفکر کودک وسیع تر شده و او با دنیای ذهنی متفاوت تر از گذشته به زندگی و پیرامونش 

خواهد نگریست. فصاحت و باغت کام قصه گو چونان یک کاس آموزشی، مخاطب ساده اندیش کودک را به وادی شنونده، خواننده 

و مخاطب فعال می کشاند. وادی جذابی که ثمرۀ آن آگاهی و نگاه نو و متفاوت به زندگی است.

صدای رسا و دل نشین
صــدا یکی دیگر از اجزای جدایی ناپذیر ارتباط با مخاطب و جذب اوســت. وقتی برای کودکی قصه می گویید، باید آهنگ صدا 

مثل ابریشــم نرم و خوشایند باشــد و مثل نجوا بدون فریاد یا غرش )همان: 182(. اگر صدا دل نشین باشد و ضوابط و قراردادهای 

درست خوانی نیز رعایت شود، فرآیند جذب مخاطب با سرعت بیشتری صورت می  گیرد. صدا جادویی است که می تواند در یک لحظه 

احساسات درونی مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و گوش با نواخت و ضر ب آهنگ صدای جذابی به موقعیتی خاص از قصه سفر کند. 

بنابراین قصه گو باید صدایی گیرا و رسا داشته باشد، لهجه اش با لهجۀ مخاطبان بیگانه نباشد، بتواند به خوبی از تمام زیروبم و طنین 

صدای خودش استفاده کند و لکنت و تکیه کام نداشته باشد تا نفوذ و تأثیر کام او بر مخاطبان بیش از پیش گردد. تکرار یک عبارت 

خود سبب ایجاد موسیقی در کام می  شود و به قصه گو کمک می کند تا کنش های قصه در ذهن مخاطب کودک تقویت شود. تغییر 

صدا و بیان حرف های شخصیت های داستان با صدای واقعی خودشان مثل حیوانات و... عاوه بر نوعی صدای متفاوت در قصه و 

ایجاد جذابیت، به کودک کمک می کند تا درک بهتری از قصه پیدا کند و به شکلی محسوس با قصه و حوادث آن همراه شود. ازآنجا 

که ابزار اصلی قصه گو برای انتقال داستان به مخاطب خود، صدا و کلماتی است که ادا می کند. بنابراین، اگر در به کارگیری صحیح 

کلمات و طنین صدای خود ظرافت و دقت کافی را نداشته باشد، بهترین و جذاب ترین قصه ها نیز مخاطب را به هیجان نمی آورد.

قدرت تصویرگری و فضاسازی
تصویرســازی و فضاسازی یکی دیگر از راه های جذب مخاطب به شنیدن قصه است. توصیف صحنه ها و حال و هوای درونی و 

بیرونی شخصیت ها و گفتگو و لحن میان اشخاص و قهرمان داستان و... همه در ایجاد و ساخت فضای قصه مؤثرند و به روند جذب 



    نقش درست گویی قصه در جذب مخاطبان کودک و نوجوان 156

دوفصلنامه
پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان

ISSN: 2384-2783

مخاطب کمک می کنند. نویسنده به دلیل شدت و رقت عاطفه و احساس خویش، برای شکل گیری کامل تصویری در ذهن مخاطب 

و انتقال عاطفه به او، به شــیء یا پدیده ای از منظرهای مختلف می نگرد و در قالب تصاویر، توصیفات مختلف و تداعی های متنوع 

ســعی در انتقال آن عاطفه دارد؛ برای مثال وقتی نویســنده قصد معرفی موصوفی را دارد، آن را چنان که خود می بیند یا می خواهد 

یا به عبارتی چنان که در عواطف و احساسات او متصور است و با تخیل و تعبیر او موافق است، با باریک اندیشی و مبالغه و اغراق ها 

بیان می کند و معمولًا موصوف با تغییر و تصرفاتی مطابق با ذهنیات و تخیات او معرفی می شود و با ایجاد نوعی اتمسفر، مخاطب 

را برای دریافت عاطفه آماده می کند و تأثیرگذاری کام بر او بیش تر می شود.

گاهی هم ایجاد فضای غیررسمی و صمیمی برای قصه گویی به قصه گو کمک می کند تخیل کودک بارور شود و خود را در موقعیتی 

احســاس کند که تمام وقایع در برابر چشــم او و در موقعیتی واقعی در حال رخ دادن است. با این کار کودک خود را در آن موقعیت 

می بیند و از موقعیت شنیداری به دیداری می رسد. حتی گاهی ایجاد یک فضای سنگین و سکوت مخاطبان در سالن قصه گویی نیز 

نشانۀ خوبی است؛ چراکه به این معناست که مخاطب به قصه توجه کرده است و آن را دنبال می کند.

کاربرد زبان بدن در قصه گویی
از همان زمانی که قصه گو روی صحنه می آید، ارتباط غیرکامی او با مخاطب آغاز می شــود. ارتباطات غیرکامی نشــانه ها و 

پیام هایی را به مخاطب ارسال می کنند که می تواند مقدمه و شروع یک ارتباط قوی و نیز پذیرش قصه و قصه گو باشد. زبان بدن از 

تکنیک های ارتباط غیرکامی است که حالات درونی و اندیشه های آدمی از طریق اجزای بدن قابل مشاهده و درک هستند. »زبان 

بدن بازخوردی است بین کسی که حالتی از خود بروز می دهد و کسی که آن را دریافت می کند. پیام غیر کامی به طور ناخودآگاه درک 

می شود« )مونته رو، 1394: 120(.

زبان بدن، میمیک1 چهره، حرکات چشــم، ســر و دســت ها یکی از موضوعات مهم در قصه گویی صحیح و نیز جذب مخاطب 

هستند. اگر قصه گو در به کارگیری این حرکات دقت کافی نداشته باشد، حتی بهترین داستان ها هم جذابیتشان را از دست می  دهند. 

قصه گو به کمک ارتباط های غیرکامی مثل جهت چشم و تغییر اندازه مردمک به گونه ای عمیق تر می تواند مفاهیم موردنظر خود را 

به مخاطب کودک و نوجوان منتقل کند؛ به عنوان مثال شور و حرارت او، اشتیاق برای گفتن یک قصه و دوست داشتن بچه ها به 

شــکلی واضح و خوشایند در چشم های قصه گو دیده و به جان مخاطب کودک می نشیند و مخاطب کودک با شنیدن پیام تکمیلی 

و گفتاری قصه گو توجه بیشتری به او می کند و گرم کام او می   شود. جرجی زیدان معتقد است: »انبساط و انقباض لایه های زیرین 

پوست صورت، تجلی کننده حالات روانی، عاطفی و احساسات آدمی است« )عطاشی، 1397: 155(.

 چشم های قصه گو نقطه تمرکز به شمار می آیند؛ مخاطبان در تمام مدت قصه گویی تغییرات چهره قصه گو را تعقیب می کنند و 

به او چشم می دوزند و از این طریق غم و شادی و هیجان را در چهره او احساس می کنند. قصه گو می تواند در برخی بخش ها مثل 

اوج قصه به گروه خاصی از مخاطبان خیره شود و از این طریق تأثیرپذیری قصه را بیش تر کند )تاج آبادی و رنجبری، 1389: 71(.

قصه گو بایستی در لحظات غمگین داستان با لحن مؤثر و نیز خطوط چهره و حرکات سر، وضعیت غمناک را نمایش دهد و در 

وقت شادی، میمیک متناسب با شادی را در چهره اش نشان دهد و »ضعف و پیری، شجاعت و دلاوری، جوانی و افتادگی، غرور و 

شکست، مهربانی و شقاوت و... در قهرمان قصه از تغییرات لحن و چهرۀ قصه گو استنباط شود« )همان: 66(.

نشانه های دیداری و غیرکامی مثل حرکات چهره، چشم، ابرو و... به طور جداگانه و گاه در ترکیب با هم معناهایی را می سازند 

که مخاطب آن ها را می بیند و با توجه به دیگر اجزای صحنه و موضوع قصه، مفاهیم را در خود درونی می کند؛ مثاً چپ و راســت 

کردن چشم ها، نشان ناراستی درونی و چین انداختن به ابروها، نمودار عصبانیت می تواند باشد. چشم ها حقایق را به نمایش می گذارند 

و در ارتباط با دیگر حالات چهره و زبان بدن، اندیشه ها، رویکردها و رفتارها را به شکلی عمیق و معنادار به مخاطب ارائه می دهند.

Mimique .1: فن تقلید و مجسم کردن اعمال و احساسات به وسیلۀ حرکات )بدون تکلم(.
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دانش زبان بدن در علوم مختلفی چون لغت و روان شناســی تربیتی قرار می گیرد و نکته جالب در مورد زبان بدن این است که 

یافته ها و بررســی ها نشان می دهد بیش ترین تأثیرگذاری بر ذهن و اندیشه مخاطب متعلق به زبان بدن است. در این زمینه کام 7 

درصد، طنین و لحن 38 درصد و حرکات بدن 55 درصد از اطاعات را به مخاطب منتقل می کنند )شمس و زابلی زاده، 1397: 39(.

موقعیت دســت ها، پاها و فاصله قرارگیری آن ها نسبت به هم از دیگر پیام های غیرکامی بدن است. از دست ها می توان برای 

حالات دفاعی، تسلیم و رضا، حمله و هجوم و نشانگانی از عشق و محبت یا ترس و تنفر و ناراحتی استفاده کرد. برای نمایش هریک 

از این حالات باید دســت به شــیوه خاص قرار گیرد. قراردادن دست ها روی گوش یا روی دهان به همراه جمع کردن بدن و تغییر در 

خطوط ابروها و چهره؛ نشان از ترس یا مقابله با حرفی است که مایل نیستیم آن را بشنویم. کشیدن دست ها به هم همراه با حالات 

افسوس در چهره، نمایشی از احساس تأسف است. چنگ کشیدن روی صورت با گریه و زاری نشان از غم شدید و ازدست دادن چیزی 

یا کســی اســت. انگشت به دهان گزیدن نیز مفهومی از تعجب و گاه خجالت دارد. پشت دست را خاراندن )پشیمانی(، آب دهان را 

قورت دادن )ترسیدن( دست به سینه گذاشتن )ارادت( و نزدیک و دور شدن از مخاطب )صمیمت و عدم صمیمت( نشانگانی هستند 

که به قصه گو در ارائه بهترین اجرا و و نیز تأثیر ویژه بر مخاطب کمک می کنند.

مربی و والدین کودک از طریق قصه گویی خاقانه و هنرمندانه و با کمک زبان بدن، حرکات صورت و چشم ها می توانند مفاهیم 

و نشانگان موجود در شخصیت  ها به کمک متن  آیند و جریان و حوادث قصه، لحظات غم و شادی، هیجان و ترس، تأسف، تعجب 

و... را با کمک زبان بدن به کودک منتقل کنند. مخاطب کودک وقتی احساس می کند که زمان قصه گویی به او تعلق دارد، در جریان 

قصه به حرکات قصه گو با تمرکز و نگاه دقیق تری توجه می کند و به این ترتیب معناهای عمیق قصه را به طور غیرمستقیم دریافت و 

در خود درونی می کند.

دیگر ترفندها و ابتکارات قصه گویی
قصه گوی جدی، پیشــرو، خاق و متفاوت؛ یعنی قصه گوی هوشــمند که در عین روایت گری با بیان شــیرین و پرداختن به 

شــخصیت ها، به تکامل مخاطب توجه می کند و تمهیداتی را در نظر می گیرد تا عاوه بر جذب مخاطب به قصه، احســاس او نیز 

بر انگیخته شود؛ احساسی که سطحی و ناپایدار نیست. درواقع هدف اصلی از برانگیختن احساس توسط قصه گوی هوشمند حرکت 

مخاطب به سمت وسوی تعالی است.

قصه گوی هنرمند و توانا برای بهترین اجرا اندیشه می کند، طرح و برنامه  می ریزد و چهارچوب کلی کارش را با نهایت دقت بررسی 

و تعیین می  کند. در میانه این تحلیل ها ابتکاراتی را نیز چاشنی اجرایش می کند تا مخاطب کودک بیش از پیش با داستان و معانی 

درونی آن همراه شود. »گاهی طرح یک ابهام و یا پرسش در شروع داستان اتفاقی در میانه داستان و هیجان انگیزکردن آن و سپس 

پایان خوش آن می  تواند تداعی گر لحظات دل انگیزی برای کودک باشد« )سلیقه دار، 1388: 35(. بنابراین، قصه گو با ساختن فضا و 

موقعیتی عینی و قابل تصور برای کودک یا طرح معما و پرسش، او را کمی دچار سرگردانی و شگفت زدگی می کند و با ایجاد انگیزه 

برای شنیدن ادامه داستان سعی می کند نگرش او را نیز تا حدی برهم بریزد؛ مثاً حضور فردی یا عروسکی شیرین بیان از گوشه ای 

از صحنه در میانه قصه گویی و ایجاد کنش هایی طنزگونه به جلب نظر مخاطب کمک خواهد کرد.

یکی دیگر از راه های جذب مخاطب بیان قصه هایی است که با فراز و فرود و تعلیق های پیچیده، مخاطب را برای رسیدن به معنا 

و هدف در حالت تعلیق و سرگردانی نگه می دارد.

بهره گیری از طنز و شوخی در کام در جذب مخاطب تأثیر ویژه ای دارد. در این شیوه عاوه بر جلب توجه مخاطب و ایجاد انگیزه 

و توجه در او به ماندگاری اش در فضای قصه کمک مؤثری می کند.

کمک گرفتن از تماشاچیان و مشارکت آن ها با یکدیگر از راه های ایجاد رغبت و جذب مخاطب در فضای قصه است؛ به عنوان 

مثال می توان کلمات، عبارت ها یا نام هایی که راحت تر پیش بینی می شــوند را از کودک پرســید و او با هیجانی که نمودار شادی و 
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هیجان از گفتن پاسخ سؤال است، یک رابطه تعاملی با قصه گو ایجاد می کند و همین مشارکت به تدریج در ایجاد یک مخاطب فعال 

و آگاه که می تواند انتقاد، بررسی و رمزگشایی کند، شکاف های گویا را پرکند و به طرفداری از متن و شخصیت ها بر آید و به طور کل 

فعالانه در جریان قصه حضور یابد و مؤثر و اثربخش باشد.

خیال انگیزی و خیال پردازی از ویژگی های ذهنی کودک و یکی از راه های جذب کودک در عرصه قصه گویی محســوب می شود. 

فضای تخیلی در همان آغاز قصه حدس و گمان هایی را در ذهن کودک ایجاد می کند و به نوعی او را میخ کوب فضای قصه می کند.

اســتفاده از یک چمدان جادویی یا صندوقچه اسرارآمیز که قصه گو در میانه قصه گویی از درون آن چیزهای باارزش و جذابی را 

برای مخاطبان خود بیرون می آورد؛ مثل درآوردن اسباب بازی، کتاب یا شخصیت های عروسکی که برای تعریف کردن قصه به کمک 

قصه گو می آیند.

قصه گویی همراه با بازیگران آشکار یکی دیگر از راه هایی است که هر قصه گوی هوشمندی برای جذابیت اجرای قصه خود به کار 

می گیرد. در این شیوه، قصه گو از جمع مخاطبان عاقه مند چند نفر را برای ایفای نقش شخصیت های قصه انتخاب می کند و با تمرین 

و کسب مهارت از آنان می خواهد که همراه قصه گو در اجرای بهتر قصه باشند.

گاهی قصه گو بدون اطاع مخاطبان، بازیگرانی را انتخاب و به هریک از آن ها نقشی را محول می کند و در زمان مشخص و به 

کرات با آن ها تمرین می کند تا آن ها آمادگی لازم را داشته باشند. در موقع مقرر، قصه گو به تعریف روایت می پردازد و بازیگران پنهان 

همراه با مخاطبان روبه روی راوی می نشینند و به قصه گوش فرامی دهند تا زمانی که ایفای نقش آن ها فرا می رسد. در این شرایط، 

بازیگر موردنظر از جای خود بلند شده و نقش خود را بازی کند. قصه ادامه می یابد تا نوبت به دیگر بازیگران پنهانی برسد. این شیوه 

به لحاظ ناشناخته بودن بازیگران از جاذبه بیشتری برخوردار است و حس کنجکاوی مخاطبان را بر می انگیزد.

یکی از راه های جذاب برای توجه بیشتر مخاطب، پرده خوانی است. در این روش، قصه گو صحنه هایی از قصه را که از قبل روی 

پرده نقاشی شده، در شرح قصه و در زمان موردنظر برای مخاطب بازگو می کند. همین که مخاطب روی صحنه پرده یا صفحه ای را 

می بیند که تصاویر و مناظرش برای او ناشناخته  است، همین عامل یکی از راه های جذب و جلب نظر مخاطب خواهد بود. استفاده 

از کارت های تصویری که چون قطعه های یک پازل روند داستان را روایت می کنند، نیز در جلب نظر مخاطب مؤثرند.

قصه گویی همراه با بازی از روش هایی است که به کمک آن می توان عاوه بر ایجاد فعالیت لذت بخش و سرگرم کننده برای کودک، 

بستر بروز فعالیت و آموزش و نیز رشد جسمانی، ذهنی را فراهم کرد. »آموزش وقتی توأم با بازی باشد، کودک در تمام ابعاد جسمانی 

و ذهنی و روانی رشد مناسب می کند و خود تجربه می اندوزد و در کشف اسرار دنیای علم و صنعت و طبیعت موفق می شود و قدرت 

خاقانه پیدا می کند« )بختیاری، 1375: 17(.

همراهی و کمک گرفتن از بازیگران و شــخصیت های عروســکی که مورد عاقه مخاطبان هستند، نیز راهی جذاب برای جلب 

مخاطب و ایجاد لحظه های متفاوت در قصه گویی است.

تکرار برخی صامت ها، نام آواها و برخی عبارت ها بر جذابیت قصه گویی می افزاید و نوعی آهنگ و ریتم به کام می بخشد.

استفاده از برخی هنجارگریزی ها در روایت قصه مثل استفاده از زاویه دید اول شخص به جای استفاده از سوم شخص، می تواند 

یکی از زیبایی های جذاب و پرجاذبۀ مخاطب باشد. البته »کودکان گروه سنی »الف« و »ب« می توانند »تک گویی هایی« طولانی مدت 

داشــته باشــند؛ بی آنکه کسی مخاطب آن  ها باشد« )صادق زاده و زارع به یدکی، 1393: 99(. بنابراین، شیوه روایت قصه به صورت 

تک گویی های درونی کودکانه یا حدیث نفس نیز یک راه نوی است که به ارزش و اعتبار قصه گویی و جذب بیشتر مخاطب می  افزاید.

کاربرد موسیقی شاد و تأثیرگذار نیز از ابتکاراتی است که می توان در فرآیند جذب مخاطب به آن توجه کرد.
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نتیجه گیری
یافته های حاصل از این جستار نشان می دهد که تمام مؤلفه های کامی و غیرکامی نقش مؤثری در فرآیند قصه گویی صحیح و 

جذب مخاطب دارند. این مؤلفه ها و عوامل چونان قطعات یک پازل در کنار هم به قوت و اعتبار قصه گویی صحیح کمک می کنند و 

پایه های شکل گیری یک قصه گویی خاق را فراهم می کنند. اگرچه شناخت نیازهای مخاطب، ارتباط صمیمانه با کودک، خاقیت و 

پویایی در کام در روند قصه گویی و جذب مخاطب مؤثر است؛ اما نقش ارتباطات غیرکامی، لحن، ریتم و آهنگ کام، فضاسازی و 

استفاده از شیوه های ابداعی و جدید در جذب مخاطب کودک را نمی توان نادیده گرفت. قصه گوی توانمند و هوشمند پس از موفقیت 

در ارتباط اولیه با کودک به لحن، آهنگ و زنگ صدا، تغییر مناســب چهره و بدن و نیز اســتفاده از شیوه های اثرگذار، تقلید صدای 

به موقع، اســتفاده از واژگان و عبارت های ســاده و تأثیرگذار توجه می کند و با ریتم و سرعت کام فضای قصه را پرجاذبه می کند تا 

در برابر خود مخاطبانی را ببیند که دست هایشان روی هم مانده، کمتر پلک می زنند و گاه دهانشان باز مانده و غرق قصه شده اند.
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